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 تو را وهم بیابان نکُشد ای فرستاده

 

 سیاوش کسرایی( بر تخت عمل( 
 

 زبده جرّاحان قلبم را جراحی کردند به تیغ
 

 دشمنم بودند یا دوست بماند به کنار
 هشتند در قلب من و با خونمتیغ می

 بخشیدندفایده میعلم را رونق بی
 

 پیچیدقلب من از گزش تیغ به هم می]
 [به دستشد دست و دل من می

 
 ،دیدمکردم میمن به هر سو که نگه می

 هاایوان ،هاروی مهتابی
 با چه حرص و ولعی قلبم را

 جویدند برادرهایممی
 د  خوانپاره و خونینم دشمن می یوز ته حنجره

 غزلی در ره بیداد برای عشاق
 چشم یکردم با گوشهش تحسین مین  و م  
 

 ها نه صدای من بوداین صدا
 چندان دور از آوازمو نه 
 سرگردان و من  

 گردیدمپر ریخته می آن نغمه سرا بلبل   در به در در پی  
 

 پرسشی چون مرغی سرکنده
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 زند پر پر در برزن و کویمی
 ترسندولی این جا همه از حرف زدن می

 بلند و شگفتا که در این شام  ]...[
 شب را به گچ اندود نمایند چو روز یکه سراپرده

 ترسدی از خود میحتّ هر که 
 شکنندها میشب آینه یو چنین است که هر نیمه

 
 گیردلب من می]ق

 [دیرگقلب من می
 

 ما در گلدان یبه غم خفته گلهای   روز بیداری  
 بانگ از بام روز برخاستن  

 هاهای پنجرهروز آغوش گشودن
 هاروز رنگین شدن پوشش

 پیک بهار یخون آن چلچله
 گاهاین شهر شتک زد بیبر در و پیکر 

 
 دل من چون مرغی در قفسی تنگی کرد

 
 چه کسی باید زین پس لب ایوان شما

 ای از گل و خاشاک کندلانه
 تا بدانید بهار آمده است؟

 همه خرسند بدانیم که آبی برسانیم به مرغان قفس
 بهار غافل از آن که همه سینه سپیدان  

 خال گلگون بر قلب
 ندارسمرگ را مهمانی پیش

 
 [خشکدچکد و میقلب من در ورق تقویمی می]
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 ای شعر مدد گر نکنیتو هم]...[
 بند از این بانگ عصب سوز کجا بگشایم؟

 وین همه ایمان را
 هرانم  گنجد درمذهب این بیکه نمی

 شانم در خویش؟ن  بخشی ب  آرامی یبا چه اندیشه
 شبی دایی هم نیستم آخر کهآه بو

 شانه خود نصب کنمبالی از آتش بر 
 دردبی ،و به سیمایی سنگی

 در پی لبخندی جاویدان
 رستگارانه از این غمکده پروازکنم

 هامان کوچکعشق
 هامان اندککینه

 هامان مومیدست
 هامان کوکیقلب

 من در این شهر عروسک به چه کس روی کنم؟
 

 مانخالی همه یپای گهواره
 ایم مادرانی شده

 که یکی یک دانه
 خود را شب و روز یطفل اندیشه

 پوشیمجشن عروسی به عبث می یجامه
 

 ها در کار استدست]
 های قلبمردنهو خموشانه بر گ  

 گذردزمان می سنگین   یچرخ ارابه
 درّ ب  کارد می

 گیردنس میپ  
 ؛خون جهد از تندی  ها مینبض

 [ها درکار استدست
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 دست از دوستی و پرچم و پیغام تهی است

 یدآرود و میبر کاغذ کج می دست
 بندددستانت را می ،دست
 کارد تیغدر قلب تو می تجربه با دست  

 پویدزیر زنان می دست در پیرهن  
 جویددست النگوی طلا می

 دست عشرت طلب و هر جایی است
 گیرددست من با سردی دست مرا می

 ]...[وین نه من تنها هستم به چنین تنهایی
 

 تیغی در منخلد سردی می]
 ترسگیرد قلبم بیمرگ را آینه می

 [لی خشکیدهپوید چو گ  زندگی را می
 

 پیر و دوتا مرگ را دیدم در گورستان  
 و به راهی دیگر

 پژمرده های  گل زندگی را دیدم با سبد  
 -د پشیزی پی یک دسته گلش رهگذریداکه نمی-

 هر دو گذشتم خاموش ر  وز ب  
 بلند و رها کردم از بام  

 ها رابادبادک
 باد شان در ره  رقصنده یکه به دنباله

 حسرت من بود که آویخته بود یحلقه
 
 قلب من گلدان سرخ بلور]

 و در آن دستانی
 [جویندگلی می پیوندی شاخ   که برای زدن  
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 پلکد؟امروزه کجا می عشق  
 شعر و تصنیف رویایی   یدور از آن خانه]...[ 

 های بیهودهو نمایش
 شهر؟ سکن دارد درعشق کجا م  راستی 

 
 دبوکناشناسی به در قلبم سر می]

 خراشد ناخنمی
 :داردبانگ بر می

لندم تا نک  »  میخ قلبت راازجا گ 
 [«مهمانم ؛این در کهنه به رویم بگشا

 
 دانی؟می ،گذردتازه نفس می من و تو،، بیزندگی

 این جهان تنگ است بهر من و تو؟]...[
 تنگی دارد به جهان؟ یا که چشم و دل ما

 فرصتی نیست در این هنگامه
 ]...[ما باشد کس کج   پسند   که پذیرای  

 
 چون گل سرختابد قلبم هممیام به سوی کودکی] 

 آب زلال گون  که تماشا را در آینه
 [دآر  سر فرو می

 
 لب نهر کرج ،یاد دارم به یکی روز

 لش از سیلی پیچان ویران شده بودکه پ  
 مردم را همه از خرد و بزرگپیرمردی 
 کرد ز سویی به دگر سو بر پشتحمل می

 هر کسی از راهی آمده بود
 رفتدلخواهش می و به راه  

 و مقصد مردم را او کار نداشت مبدأ



6 
 

 یک پول سیاه پیر مرد آن جا پل بود به
 
 کند از شط عروقم امدادقلب من می]

 گیردقلب من گسترشی می
 

 است قلب من اینک بندرگاهی
 [سرگردانند زورق   که در آن شادی و غم  

 
 پوشیده استهمن بر این راه که پایانش م  

 رم را سیلی پیچان ویران کرده استس   پشت   و پل  
 و در این شب که بلند است صدای دشمن

 صداهای بلند و -
 -رونقی دارد در خاموشی

 تا نگه دارم ایمانم را
 هاو نترسم از تنهایی

 شد در ظلماتبیابان نک   تا مرا وهم  
 تا که شاید به جوابی برسم

 دهم بانگ دلم را پروازمی
 ]...[ :خوانم در عشاقغزلی می
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 سیاوش کسرایی( شعری( 
 

  فریادی
  چاقو یچون تیغه

  تاریکیدر 
  فریادی

 هاهیاهو ید همهجلّا 
 

  خشمی در راستا
  دکه بنشان  

  تیر کلام را
  در جایی که باید

 
  خشمی بی آشتی

  خشمی گرسنه
  خشمی هار

  سر به راه را که عابران  
  دهراسندگانی سنگ به دست گردان  

 
  ای بر دیوارهبتر از گرچابک
  تر از دزدی بر بامهشیار

  از بهمنی بر کوهتر و سهمگین
  بیدار
  بیدار
  بیدار

  دارزندهبیدارتر از عاشق شب
  در کوچه

 
  شکارچی
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  ؛نه شکار
  و شکارگاهی

  به پهنای فرهنگ
  تاریخ یدروبهو جست و جویی در با

  ای حتی،تا از هر تفاله
 ایهشیر

  و از استغاثه و نفرین و سرود
  واژه به وام گرفتن

 
 ؛ گاه کمینگاهیو آن

 یک تن و نه در کمین  
  که در کمین کسان
  در کمین یک نسل

 
 !شنوی شاعرمی

  یدآبرخیز که الهام بر تو فرود می
  زمینی است بشنو که این وحی  

  قلب فریاد گرسنگی ّ 
  !بنویس

 
  اینک شعری گستاخ

  شعری مهاجم
  کنندهشعری دگرگون

 رستاخیز
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 تا ابلیس او را بیازماید.[ عیسی را به بیابان برد القدس]آنگاه روح 
« ودها نان شخدا هستی، بگو این سنگ یاگر برگزیده»چهل روز و چهل شب روزه گرفت، پس گرسنه شد. آزماینده نزدیک آمد و گفت: 

نجیل )ا «.مکتوب است: آدمی تنها نه به نان زنده است بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود ]زنده گردد[»اما او پاسخ داد: 
 (1-4متی، باب چهارم، آیات 

 
 
 ار راستی ما از این سفر رنج بسیبه غذایمان را بیاور که »: [ به یار جوان خود گفتو هنگامی که ]از محل تلاقی دو دریا[ گذشتند ]موسی

 []کسیماهی را فراموش کردم، و  ]بازگو کردن جریان[ ، منجای گرفتیمصخره  کنار آن؟ وقتی ]چه شد[ دیدی»گفت: ﴾٦٢﴿ «.دیدیم
د؛ خاطرمآن را از  کردن یاد شیطان،جز  ر  این »گفت: ﴾٦٣﴿ «.]و رفت[ راه خود را در دریا پیش گرفت انگیزشگفت ایگونه]ماهی[ به و نب 

 کهف( مبارکه )سوره ﴾٦٤﴿ « ]...[پی آن بودیم. در که استهمان 
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